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 نظريه امامت در ترازوي نقد

 ريهاركان اصلي نظ

 هاده ونسر  فراواني را پشت هاينظرية امامت، از ابتداي تكون تاكنون فراز و نشيب

كن لاند. هاي مختلفي از آن داشتهعالمان و متكلمان شيعه در طول تاريخ، قرائت

ر يك قرائت خاص همواره رواج و شهرت بيشتري داشته و خصوصاً در عصر حاض

ست. ده اده و شكل تفسير رسمي را پيدا كرهاي ديگر گسترانسطرة خود را بر تلقي

 اركان اين تلقي خاص به شرح زير است:

ست ااجب الف( وجود امامان معصوم پس از پيامبر )ص( ضرورت دارد و بر خداوند و

ان نشينبراي رهبري و هدايت امت و حفظ شريعت، امامان معصومي را به عنوان جا

 امامت(پيامبر اسلام نصب كند، )اصل وجوب و ضرورت 

آنها  لينكه او -ب( خداوند براي دوران پس از پيامبر )ص( دوازده امام معصوم را

صب نبه امامت امت  -باشدابيطالب و آخرينشان حضرت مهدي )ع( ميبنامام علي

 گانه(نموده است. )نصب الهي امامان دوازده

باه، بر ج( امامان معصوم، به دليل نصب الهي، عصمت و علم مصون از خطا و اشت

امور ديني و دنيوي امت، رياست دارند و سخن آنها حجت قاطع است. لكن  كلية

شأن اصلي آنها تفسير دين و حفظ شريعت است و اگر به دليل شرايط خاص 
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جامعه، بر مسند قدرت و حكومت نباشند، مقام مرجعيت دين آنها همچنان باقي 

 است.

 خوف م و تهديد دستگاه حكومتي ولياقتي مردد( دوازدهمين امام، به دليل بي

ظهور  زمانشهادت، به فرمان الهي و تا مدتي نامعلوم، غايب شده است و در آخر ال

 دنيا را از ظلم و فقر و فساد و گمراهي نجات دهد. كند تا همةمي

 نظرية ثباتاكوشيم تا نشان دهيم كه اولاً ادلة ارائه شده براي در اين نوشتار مي

واهد و لثاً شدهد و ثااست، ثانياً ناسازگاري دروني، اين نظريه را رنج ميامامت ناتمام 

امامت  يعه،كند. از آنجا كه متكلمان شقرائني وجود دارد كه اين نظريه را نقض مي

 نيم.كغاز شويم بحث خود را از فلسفة نبوت آدانند، مجبور ميرا استمرار نبوت مي

 فلسفة نبوت

شود. نخست آنكه چرا خداوند ئوال مهم مطرح ميدر بحث فلسفة نبوت، دو س

پيامبران به سوي بشر فرستاده است، دوم آنكه آيا بعثت پيامبران، ضرورت دارد يا 

اينكه پيامبران، موهبتهاي الهي هستند و در ارسال آنها به سوي بشر، وجوب و 

توان ضرورتي رد كار نبوده و نيست. پيداست كه براي يافتن پاسخ سئوال اول، مي

به تعاليم پيامبران و كتابهاي آسماني آنها رجوع كرد و فهميد كه هدف و غرض 

خداوند از ارسال رسل چه بوده است. اما در مورد سئوال دوم، كار به اين سادگي و 
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آساني نيست. اگر قائل به وجوب و ضرورت نبوت باشيم، بايد با دليل عقلي و 

 ران( اين مدعا را اثبات كنيم.پيشين )بدون استفاده از تعاليم پيامب

 ت رامتكلمان شيعه قائل به وجوب و ضرورت بعثت پيامبران هستند و اين ضرور

ي كه تعدددانند. ما در اينجا از ميان ادلة ممقتضاي حكمت الهي و قاعدة لطف مي

نها آرسي در اثبات اين مدعا اقامه شده است، دو نمونه را آورده و به نقد و بر

 ت نبوتادلة ضرور و معتقديم كه با مباني ارائه شده در اين نقدها، همةپردازيم مي

 توان نقد كرد.را مي

 دليل اول )مقتضاي حكمت الهي(

خت شنا اين دليل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم كفايت عقل انسان در

 راه كمال و سعادت اقامه شده است:

 ختياري آفريده است.الف. خداي متعال انسان را براي تكامل ا»

خرت ب. تكامل اختياري درگرو شناخت صحيح راجع به سعادت و شقاوت دنيا و آ

 است.

 كند.ج. عقل انسان براي چنين شناختي كفايت نمي

نتيجة اين مقدمات اين است كه حكمت خداي متعال اقتضاء دارد كه براي اينكه 

حي( در اختيار انسان قرار نقض غرض از خلقت انسان پيش نيايد، خدا راه ديگري )و
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دهد تا از آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت ببرد و بتواند كمال اختياري پيدا 

 «1كند.

 :شبيه همين استدلال، در جاي ديگر و با تعابيري متفاوت چنين آمده است

 حركت به سوي خدا، بسوي كمال مطلق و تكامل . هدف از آفرينش انسان،1»

 است. معنوي در تمام ابعاد

نجام تواند به ا. بدون شك انسان اين راه را بدون رهبري يك پيشواي معصوم نمي2

 رهبري يك معلم آسماني ممكن نيست.برساند و طي اين مرحله بي

نتيجه: بعثت پيامبران و نصب امامان معصوم بعد از پيامبر اسلام )ص( ضروري است 

  2« آيد.مي و در غير اين صورت نقض غرض از جانب خداوند لازم

بات ي اثهمانطور كه بوضوح معلوم است، اينگونه ادله مدلولي نام دارند و در پ

ميان  ( ردضرورت وجود پيشوايان معصوم و معلمان آسماني )اعم از پيامبر يا امام

 م:مردم هستند. اما خوب است نگاهي انتقادي به مقدمات اين دليل بيندازي

دهد، م بودن، كار عبث و بيهوده انجام نميدرست است كه خداوند به دليل حكي .1

توان غرض او از آفرينش انسان را به روش عقلي كشف كرد و اما چگونه مي

حتي آنرا به همة انسانها تعميم داد؟ فراموش نكنيم كه ادلة اثبات ضرورت 

                                           

، باب الاضطرار الي 1همچنين رجوع كنيد به: فيض كاشاني: علم اليقين، ج  320. مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي، ص 1

 الرسل.

 ، نقل به مضمون.241. مكارم شيرازي، ناصر: پنجاه درس اصول عقايد، ص 2
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اي عقلي و پيشيني هستند. يعني اولاً مقدمات آنها بايد از بعثت پيامبران، ادله

ه روش عقلي اثبات شده و ثانياً قبل از بعثت پيامبران هم قابل اقامه قبل و ب

كنيم كه خداوند هنوز باشند. فرض كنيم در زماني )يا مكاني( زندگي مي

پيامبري به سوي مردم نفرستاده و يا اينكه ما هنوز خبري از بعثت يك پيامبر 

يكتاست و اين دانيم كه خالق ما خداي ايم. در چنين فضايي فقط مينشنيده

دهد. حال چگونه با تحليلهاي خدا حكيم است و كار عبث و بيهوده انجام نمي

توان فهميد كه غرض خداوند از آفرينش انسان ]به عنوان مثال[ عقلي صرف مي

تكامل اختياري است، تا بعد از آن بتوانيم حكم كنيم كه براي تحقق آن غرض، 

حكمت الهي اين است كه از آفرينش هر بايد پيامبر هم بفرستد؟ لازمة منطقي 

تواند مصاديق موجودي )مثلاً انسان( هدفي داشته باشد. اما اين هدف مي

توان با دليل عقلي و پيشين، هدف )يا غرض( شماري داشته باشد و نميبي

خداوند از آفرينش موجودي خاص )مثلاً انسان( را كشف كرد. اندكي تأمل در 

دهد كه اين ادلهه از دو دليل مورد بحث( نشان مي ادله ضرورت نبوت )مانند

كنند. اول اينكه قبل از ارسال رسولان الهي و بدون پيش فرض تغذيه مي

توان به اين نتيجه رسيد كه استفاده از تعاليم آنها، با تحليلهاي عقلي محض مي

انسان براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به مقصدي خاص آفريده شده است. 

كه پيمودن اين راه )براي رسيدن به هدف آفرينش( در گرو شناخت دوم آن

مجهولاني است كه عقل از دست يابي به آنها عاجز است. هيچكدام از اين دو 
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مقدمه قابل اثبات نيستند. در مورد غير قابل اثبات بودن مقدمة اول توضيح 

دانيم. مختصري داديم و تفصيل مطلب را به دليل وضوحي كه دارد، لازم نمي

ياز به توضيح بيشتري دارد. فرض كنيم كه ما با دليل عقلي و دوم ن اما مقدمة

ايم كه غرض خداوند از آفرينش انسان، تكامل اختياري و يا پيشيني فهميده

توان نشان داد كه عقل مثلاً رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است. اما چگونه مي

شود، كافي اين هدف منتهي مي انسان براي شناختن و پيمودن راهي كه به

توان گفت نيست؟ اگر غرض خداوند از آفرينش انسان، تكامل اختياري باشد، مي

كه عمل كردن به احكام عقل و فطرت و وجدان و اخلاق، انسان را )حداقل به 

شود. حال رساند و نيازي به رسولان الهي احساس نمياي از( تكامل ميدرجه

پيامبران، ابتدا بايد نشان داد كه كمال مورد نظر  براي اثبات ضرورت بعثت

خداوند )كه انسان را براي رسيدن به آن خلق كرده است( چيزي فراتر از آن 

است كه بتوان با عمل كردن به احكام عقل فطري و اخلاق و وجدان بشري به 

آن رسيد. اين مقدمه قابل اثبات نيست و تاكنون نيز هيچ دليل و برهاني براي 

شود. بات آن اقامه نشده است. اينجاست كه دور پنهان اين ادله، آشكار مياث

توان فهميد كه رسيدن به كمال بدون استفاده از تعاليم پيامبران، چگونه مي

آيد؟ مورد نظر خداوند درگروي شناخت حقايقي است كه از عهدة عقل برنمي

بدون استفاده از تعاليم  مگر ما مقصد )= كمال مورد نظر خداوند( را از راه عقل و

گوييم با پاي عقل و با عمل كردن به ايم كه ميپيامبران الهي ديده و يا شناخته
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توان به آن رسيد؟ حال فرض احكام عقل و اخلاق فطري و وجدان بشري نمي

كنيم كه غرض خداوند از آفرينش انسان، پيمودن راهي خاص براي رسيدن به 

توان فرض كرد كه عمل كردن به ا باز هم ميسعادت دنيا و آخرت باشد. ام

احكام عقل و فطرت و اخلاق و وجدان بشري، انسان را به سعادت دنيا و آخرت 

رساند و لذا همين احتمال )كه كاملاً عقلاي است(، ادعاي ضرورت نبوت را مي

كند. در اينجا نيز براي اثبات ضرورت بعثت پيامبران، ابتدا بايد نشان نقض مي

كه سعادت دنيا و آخرت در گروي ايمان به حقايقي خاص و عمل به  دهيم

وظايفي خاص است كه عقل از شناخت آنها عاجز است و عمل كردن به احكام 

تواند سعادت دنيا و آخرت را براي انسان عقل و فطرت و وجدان به تنهايي نمي

 تأمين كند. 

ر و ر دوشابه آن( مشتمل باي، دليل مورد بحث )و ادلة مبدون اثبات چنين مقدمه

اليم ز تعاشود. اما با دليل عقلي و پيشيني و بدون استفاده مصادره به مطلوب مي

يا ت دناي را اثبات كرد. زيرا اگر سخن از سعادتوان چنين مقدمهپيامبران نمي

ل و ي عقباشد، پيداست كه نيازي به رسولان الهي وجود ندارد و بشر با بكارگير

باد يي آتواند به تدريج براي خود دنياو با روش آزمون و خطا مي دانش و تجربه

دة ه عهببسازد و اگر سعادت آخرت نيز مطرح باشد، معلوم است كه تعيين شرط آن 

 خداوند است. 
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اگر خداوند بخواهد شرط سعادت آخرت را عمل كردن به احكام عقل و فطرت و 

ضروري به ارسال رسولان الهي  اخلاق و وجدان بشري قرار دهد، پيداست كه نياز

كند) زيرا بنا به فرض كه مورد قبول متكلمان شيعه نيز هست، عقل احساس نمي

قادر به شناخت حسن و قبح اعمال و مصاديق عدل و ظلم است و براي همين 

شود( و اگر بخواهد سعادت آخرت را در گروي شرايطي حجت باطني شمرده مي

اخت آنها عاجز است، لاجرم به طريقي كه خود صلاح قرار دهد كه عقل انسان از شن

كند. بنابراين ما با دو بداند )مثلاً ارسال پيامبران( آدميان را با آن شرايط آشنا مي

كند و كار را احتمال كاملاً عقلايي روبرو هستيم و همين، ضرورت نبوت را نقض مي

شايد آشكار شده باشد گذارد تا او چه تصميمي بگيرد. اكنون به عهدة خداوند مي

بايستي پيش فرضها و مقدمات « تعيين تكليف براي خداوند»كه براي فرار از اتهام 

ادلة ضرورت نبوت، به روش عقلي و پيشين اثبات شوند. در غير اينصورت، تبرئه 

رسد. ممكن است بگوييد كه ما در همة شدن از اين اتهام ناممكن به نظر مي

ده با دو يا چند احتمال روبرو هستيم كه عقل انسان مواردي كه پيش از اين آم

تواند اثبات كند و يا ترجيح دهد و اتفاقاً به همين دليل، لازم است هيچكدام را نمي

پيامبراني از طرف خداوند مبعوث شوند و به ما بگويند كه كدام احتمال، صحيح و 

يف خود را بدانيم. مورد نظر خداست تا ما از حيرت و سرگرداني نجات يابيم و تكل

پاسخ ما اين است كه حكم عقل )براي خروج از حيرت و معلوم شدن تكليف( اين 

نيست كه بايد پيامبراني مبعوث شوند تا به آدميان بگويند كدام يك از آن 



   

 9 

كند اين است كه اگر احتمالاتي احتمالات صحيح است. آنچه عقل بدان حكم مي

الهي است درست باشد، خداوند حتماً رسولاني  كه لازمة منطقي آنها ارسال رسولان

شود كه ضرورتي در كار نبوده فرستد و اگر نفرستد، معلوم ميرا به سوي بشر مي

اي شرطي است( با ادعاي ضرورت نبوت است. اما اين حكم ) كه مشتمل بر گزاره

 اي ناپيمودني دارد.فاصله

ب ر اشكال قبلي محسوكنيم، ممكن است تكرااشكالي كه در اينجا مطرح مي .2

ز احث، شود. لكن به نظر ما چنين نيست و قصد ما نگاه كردن به دليل مورد ب

 ادت وسع»اي ديگر است. توضيح اينكه در مقدمة دوم اين دليل سخن از زاويه

ت اثبا آمده است. پيش فرض اين مقدمه، توانايي عقل در« شقاوت دنيا و آخرت

هم را مكتة سولان الهي است. در اين مورد سه نمعاد، بدون استفاده از تعاليم ر

 بايد در نظر داشت.

عصر   درالف. اين پيش فرض، مورد ترديد بسياري از فيلسوفان و متكلمان )خصوصاً

ه و حاضر( قرار گرفته است و قضاوت قاطع در مورد آن مستلزم نگاهي نقادان

 ت.موافقان اس موشكافانه به اين ادله و بررسي نقدهاي مخالفان و دفاعيات

ب. فرض كنيم وجود جهان آخرت و زندگي پس از مرگ، با دليل عقلي قابل اثبات 

تواند وجود معاد )بدون جزئيات باشد. اما مسلم است كه عقل انسان، حداكثر مي

آن( را اثبات كند و اثبات وجود دو نوع زندگي پس از مرگ )يكي در بهشت و 

است و لذا قبل از اثبات وجود بهشت و جهنم ديگري در جهنم( از عهده عقل خارج 



   

 10 

توان آورند، ميو اينكه بعضي از انسانها سر از اولي و بعضي ديگر سر از دومي درمي

 سخن از سعادت و شقاوت آخرت زد.

نتيجة  توان فرض كرد كه سعادت و شقاوت آخرت،ج. با صرف نظر از نكات فوق، مي

ه ل و فطرت و وجدان بشري است. بعمل كردن و يا عمل نكردن به مقتضاي عق

 اداشپعبارت ديگر حتي ارگ با دليل عقلي و پيشين، وجود زندگي پس از مرگ و 

ز بيش ا ليليو كيفر اخروي در اثر اعمال دنيوي را بتوان اثبات كرد، نتيجة چنين د

شوند. يتواند باشد كه انسانهاي خوب، سعادتمند و انسانهاي بد، شقي ماين نمي

وب خاخت مقدار، براي اثبات ضرروت بعثت پيامبران كافي نيست. زيرا شن لكن اين

اتمام نحت( آيد. لذا مقدمة دوم )با فرض صميو بد و يا عدل و ظلم از عهدة عقل بر

خرت، آادت است. براي اثبات ضرورت نبوت، ابتدا بايد اثبات كنيم كه رسيدن به سع

ه كارد وجدان، شرايط ديگري هم د علاوه بر عمل كردن به احكام عقل و اخلاق و

ده از ستفااشناخت آنه از عهدة عقل بشر بيرون است. اثبات اين مدعا، عقل )وجدان 

دة آن ز عهاتعاليم انبياء( كاري است كارستان، كه تاكنون هيچ فيلسوف يا متكلمي 

 برنيامده است.

از ايم كه غرض خداوند حال فرض كنيم كه با دليل عقل و پيشين فهميده .3

آفرينش انسان، تكامل اختياري و رسيدن به كمال معنوي است و براي اين 

منظور، بايد از راهي خاص رفت و به حقايقي خاص ايمان آورد و به وظايفي 

تواند كشف خاص عمل كرد كه عقل انسان به تنهايي هيچكدام از اينها را نمي
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ت بعثت پيامبران را توان ضروركند. اما آيا با مفروض گرفتن اين مقدمات، مي

نتيجه گرفت؟ به نظر ما پاسخ باز هم منفي است. آنچه از اين مفروضات و 

توان نتيجه گرفت جز اين نيست كه خداوند حتماً بايد انسان را در مقدمات مي

شناخت راه و مقصد ياري و هدايت كند تا نقض غرض پيش نيايد. اما هدايت 

رد و بعثت پيامبران تنها راه ممكن نيست. تواند به راههاي مختلف انجام پذيمي

انسانها را هدايت كند و  -مثلاً هدايت باطني -تواند از راههاي ديگريخداوند مي

به كمال مطلوب برساند، همانطور كه پيامبران را اينگونه هدايت كرد )يعني 

توان براي هدايت پيامبران، پيامبر نفرستاد( و چون چنين است، ديگر نمي

ضرورت نبوت گفت. ممكن است بگوييد كه همة انسانها ظرفيت و  سخن از

و ثانياً « داد حق را قابليت شرط نيست»قابليت هدايت باطني را ندارند. اما اولاً 

هاي دهد و ثالثاً انسانها با قابليتهاي مختلف، بهرهظرفيت و قابليت را هم خدا مي

كس را به اندازه ظرفيتي كه  برند و خداوند نيز هرمختلفي از هدايت باطني مي

كند، همانطور كه در داستان بعثت پيامبران نيز به او داده است هدايت مي

چنين است. يعني هر انساني به اندازة ظرفيت و قابليتي كه دارد، از تعاليم 

كند. باز هم براي اثبات ضرورت بعثت پيامبران، ابتدا بايد پيامبران استفاده مي

يت باطني انسانها توسط خداوند، محال است. در غير ثابت كنيم كه هدا

اينصورت، قائل شدن به ضرورت نبوت، تعيين تكليف كردن براي خداست و اين 

نمايد و آن اينكه اگر با ادب بندگي منافات دارد. تذكر يك نكته نيز ضروري مي



   

 12 

 به هر دليلي فهميده باشيم كه هدايت شدن ما توسط خداوند، ضرورت دارد و از

( …طرفي مشاهده كنيم كه خبري از هدايت باطني )خواب، الهام، مكاشفه و 

توانيم نتيجه بگيريم كه يا زمان مورد نظر خداوند براي آغاز هدايت نيست، مي

باطني نرسيده است و يا اينكه خداوند قصد دارد پيامبراني را براي هدايت ما 

ت پيامبري الهي نيامده مبعوث كند و شايد زمان مورد نظر خداوند براي بعث

توان حكم به ضرورت نبوت داد. زيرا با دو احتمال مواجه است. يعني باز هم نمي

 يابد.هستيم كه معلوم نيست كدام يك تحقق مي

ز اران اگر اين دليل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت الهي، ارسال پيامب  .4

صري ت كه در هر عسوي خداوند ضرورت داشته باشد، لازمة منطقي آن اين اس

 ةي كراي از مناطق روصدها هزار پيامبر مبعوث شود، بطوري كه در هر منطقه

طور ند بزمين يك پيامبر وجود داشته باشد تا مردم سراسر جهان همواره بتوان

. در مند شوندهاي پيامبران بهرهمستقيم و بدون واسطه از هدايتها و راهنمايي

 وده است. حال آيا بر طبق مقدمات دليلحالي كه در هيچ عصري چنين نب

 مذكور، خداوند در بسياري موارد، خلاف حكمت عمل نكرده و مرتكب نقض

اده دغرض نشده است؟ اين اشكال از طرف برخي عالمان شيعه بدين نحو پاسخ 

 شده است:

اند سخني مبعوث شده …شود كه انبياء در منطقه خاصياولاً آنچه گفته مي»

گويد: امتي نبود مگر آنكه در ميان آن ا كه خود قرآن صريحاً ميصواب نيست. چر
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ثانياً مقتضاي حكمت خدا اين است  …اي فرستاده شد امت نذير و هشدار دهنده

كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسانها با استفاده از آن راه بتوانند حقايقي را 

مقتضاي حكمت اين نيست كه كه براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند. ولي 

نخواهند از اين راه استفاده ببرند. شايد انسانهايي  حتماً همة انسانها از اين راه بهره

كنند و اين عدم استفاده، مربوط به سوء اختيار خودشان باشد و اصلاً شايد كساني 

هم كنند، مانع استفادة ديگران گيري نميعلاوه بر اينكه خودشان از اين راه بهره

در چنين مواردي گناه اين محروميت از نبوت به گردن اشخاص مانع  …بشوند 

 1«. است و از طرف خدا كوتاهي نشده است

اما اين پاسخ قانع كننده نيست. زمان پيامبر اسلام )ص( را در نظر بگيريد. در آن 

زمان كه ايشان مشغول هدايت مردم عربستان بودند، راهنما و هدايتگر ميلياردها 

هاي آمريكا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و حتي بقيه انسان ديگر در صدها كشور از قاره

كشورهاي آسيا مانند چين، ژاپن، كره، مالزي، اتحاد جماهير شوروي و دهها و 

كردند چه كسي اي كه در اقيانوسه و درياهاي دور افتاده زندگي ميصدها جزيره

كرد؟ شايد در هر يك ست )يا راه كمال( هدايت ميبود؟ كدام پيامبر آنها را به راه را

و آية قرآن هم بيش از  -هاي دور پيامبري مبعوث شده بوددرگذشته از اين مناطق،

اما حداقل در زمان بعثت پيامبر اسلام )ص( در هيچكدام از اين  -گويداين نمي

                                           

 46. مصباح يزدي، محمد تقي: راهنما شناسي، ص 1
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شيعه و  مناطق پيامبري وجود نداشت و تعاليم پيامبران پيشين هم بنا به ادعاي

سني تحريف شده بود و بنابراين بر طبق ادلة ضرورت نبوت، نياز ضروري به پيامبر 

جديد وجود داشت. اما چرا در هيچكدام از آن مناطق پيامبري نيامد و عملاً 

 نسلهاي بسياري از انسانها در اكثر نقاط كرة زمين از تعاليم پيامبران محروم ماندند؟

اختيار هنگامي  آنها باعث محروميتشان شود؟ سوءچطور ممكن است سوء اختيار 

دهد كه خداوند پيامبري براي آنان بفرستد و آنها به اختيار خود، دعوت معنا مي

پيامبر را نپذيرند و به او پشت كنند. در حالي كه مردم آن مناطق )در زمان پيامبر 

هاي الهي مت هدايتاند تا در اثر سوء اختيار، از نعاسلام( با پيامبري روبرو نشده

نيز توجيه  محروم شوند. اما ايجاد مانع از طرف ديگران )مخالفان و دشمنان پيامبر(

موجهي نيست. اگر سئوال اين باشد كه چرا )به عنوان مثال( تعاليم پيامبر اسلام به 

زمين از  زيادي از مردم در مناطق ديگر كرة سراسر جهان گسترش نيافت و عدة

روم ماندند، در اين صورت شايد بتوان گفت كه يكي از عوامل آن ايجاد تعاليم او مح

هاي دشمنان پيامبر بود. اما سئوال ما اين نيست، مانع از طرف مخالفان و كارشكني

سئوال ما اين است كه چرا خداوند )در همان زمان( براي مردم نقاط ديگر نيز 

سال رسولان الهي در آن مناطق اي مانع ارتوان گفت عدهپيامبر نفرستاد. آيا مي

اي منتظر بعثت پيامبري بودند تا توان گفت در آن مناطق، عدهشدند؟ آيا مي

هاي خداوند را نقش بر آب كنند؟ و آيا خداوند بلافاصله او را به قتل رسانده و نقشه

هاي خود صرف نظر ديد و براي همين از نقشهچنين تهديدي را در مقابل خود مي
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مشكل ضرورت « ايجاد مانع از طرف دشمنان» بينيم كه متوسل شدن به كرد؟ مي

كند. چرا كه خداوند، خود بايد به فكر اين مشكل باشد و تعدد پيامبران را حل نمي

نگذارد مخالفان و ستمگران، مانع رسيدن پيام الهي به گوش انسانهاي ديگر شوند. 

قتضاي برهان مورد بحث )و هر درست است كه هدايت الهي نبايد جبري باشد، اما م

برهاني كه بخواهد ضرورت نبوت را اثبات كند( اين است كه تعاليم الهي بايد به هر 

انسانها برسد و آنگاه انسانها  به گوش همة -مثلاً پيامبران متعدد -ممكن وسيلة

مختار باشند كه راه راست را انتخاب كنند يا طريق ضلالت و گمراهي را در پيش 

كردند و مانع اي كارشكني مي. فرض كنيم در زمان پيامبر اسلام )ص( عدهگيرند

توانست براي خنثي شدند. اما آيا خداوند نميگسترش تعاليم او به نقاط ديگر مي

هاي مخالفان، در نقاط ديگر كرة زمين هم پيامبراني مبعوث و كردن كارشكني

غرض خداوند از آفرينش مردم  مردم آن نقاط را نيز به راه راست هدايت كند؟ مگر

نقاط ديگر جهان، رساندن آنها به كمال نبود و مگر آنان براي رسيدن به كمال، نياز 

 هاي پيامبران الهي نداشتند؟ اگر واقعاً:ضروري به هدايتها و راهنمايي

مقتضاي حكمت خدا اين است كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسانها با »

ه بتوانند حقايقي را كه براي شناخت راه كمال نياز دارند استفاده از آن را 

 1«بشناسند.

                                           

 . همان1
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اي در عربستان باز شود. بلكه براي مردم تمام نقاط اين راه نبايد فقط براي عده

ديگر جهان هم بايد چنين راهي باز باشد. درحالي كه هيچگاه چنين نبوده است و 

دم جهان، از وجود پيامبران الهي و در طول تاريخ، همواره اكثريت قريب به اتفاق مر

تعاليم آنان محروم بودند. از اينها گذشته فرض كنيم كه مخالفان و ستمگران، مانع 

شدند، اما آيا در آن زمان، امكان عملي گسترش اين گسترش تعاليم پيامبران نمي

تعاليم به سراسر جهان بطوري كه در تمام كشورهاي جهان، مردم هر شهر و 

عين اين تعاليم را بدون كوچكترين تحريف و كم و زياد شدن دريافت روستايي 

كه وسايل مسافرت جز  –وجود داشت؟ آيا در هزار و چهارصد سال پيش  -كنند

امكان مسافرت پيامبر به  -اسب و شتر و قايقهاي بادي و پارويي چيز ديگري نبود

بود؟ وانگهي  …آلمان و صدها كشور درو افتاده مانند كانادا، نيوزلند، ژاپن، چين، 

مگر مسافرت به تنهايي كافي است؟ پيامبر بايد در هر كدام از آن كشوره چندين 

سال اقامت كند تا مجموعه تعاليم اسلام را به گوش همه برساند. آنگاه حساب كنيد 

براي اينكه پيامبر به تمام مناطق دنيا مسافرت كند و تعاليم اسلام را به گوش همة 

برساند به چند صد سال عمر نياز دارد؟ اگر وظيفه گسترش تعاليم مردم جهان 

شود. پيامبر در سراسر جهان را به عهده پيروان او بگذاريد باز هم مشكل حل نمي

چرا كه اولاً تعداد اصحاب و پيرواني كه تعاليم پيامبر را بطور كامل و صحيح ياد 

حالي كه براي اين منظور  اند )مانند سلمان و ابوذر( بسيار كم است درگرفته

نيازمند دهها و صدها هزار انسان تعليم يافته هستيم كه باز هم در يك زمان كوتاه 
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رسيدن به اين هدف ممكن نيست و در دراز مدت هم مشكل محروميت بسياري از 

ماند. ثانياً اصحابي كه به عنوان شاگرد و نماينده پيامبر انسانها به قوت خود باقي مي

اند چگونه به مردم آن نقاط اثبات كنند كه در ديگر كره زمين سفر كرده به نقاط

فلان منطقه پيامبري مبعوث شده است و ما شاگردان و نمايندگان او هستيم و 

ايم تا از طرف او شما را به راه راست هدايت كنيم؟ اگر مردم از اين نمايندگان، آمده

 -كه البته عاجز هم هستند -ز باشندمعجزه بخواهند و اينان از آوردن معجزه عاج

تكليف چيست؟ مگر نبايد و حياتي بودن اين تعاليم به مردم اثبات شود تا هم مردم 

را جذب كند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و حجت را بر آنها تمام 

واهيم كند؟ ثالثاً اگر به ادلة عقلي ضرورت عصمت پيامبران و امامان توجه كنيم، خ

ديد كه متوسل شدن به نمايندگان و شاگردان پيامبر يا امام معصوم در تناقض با 

آن ادله است. چرا كه شاگردان و نمايندگان، معصوم نيستند و ممكن است در درك 

و فهم اين تعاليم و يا ضبط و نگهداري آن در حافظه و انتقال آن به ديگران، 

ممكن است بگوييد كه نيازي به معصوم  مرتكب خطا و سهو )وحتي خيانت( شوند.

كند و بودن شاگردان و نمايندگان پيامبر نيست. پيامبر، خودش آنها را كنترل مي

نمايد. اما اين راه حل نيز عملي نيست و خطاها و اشتباهات آنها را تصحيح مي
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كنترل صدها هزار نماينده در سراسر جهان، توسط يك نفر )يعني پيامبر( محال 

 1است.

اند كه ادلة اند. گفتهاي ديگر پاسخ دادهاي مشكل ضرورت تعدد را به گونهعده

كنند كه حكمت الهي، اقتضاي ارسال ضرورت نبوت فقط اين مطلب را ثابت مي

هاي آن مساعد باشد و موانعي هم رد رسل را دارد، اما به شرطي كه شرايط و زمينه

بينيم كنيم ولي اگر ميوت را اثبات ميكار نباشد. ما با دليل عقلي فقط ضرورت نب

كه در بعضي مناطق يا در بعضي زمانها پيامبري مبعوث نشده است عقل ما فقط 

ع را تواند اين را دريابد كه حتماً موانعي در كار بوده است حتي اگر نتواند آن موانمي

كشف كند بنابراين عدم تعدد پيامبران در يك عصر، ناقض ادلة ضرورت نبوت 

ها و كند. زيرا نظام آفرينش با همة پديدهنيست. اما اين پاسخ نيز مشكل را حل نمي

هستي حكمفرماست. اولاً چگونه  او بر همة قانونهايش، مخلوق خداوند است و ارادة

خواهد كاري كند )مثلاً بعثت پيامبران(، اما توان تصور كرد كه خداوند ميمي

شوند؟ پس علم و مانع انجام آن فعل توسط او مي -كه براي ما مجهولند -عواملي

شود؟ ثانياً چطور ممكن است قدرت لايتناهي و سلطنت مطلقة خداوند چه مي

خداوند انسان را براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به هدفي خاص بيافريند كه 

شناخت آن عاجز و لذا محتاج و نيازمند به راهنمايي پيامبران باشد، ولي  عقل از

                                           

 ام. رجوع كنيد به صفحات       از همين كتاب.ام، توضيحات بيشتري در اين مورد آوردهاي كه به آقاي جعفر سبحاني داده. در نامه1
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اي بيافريند كه مانع هاي آنرا بگونههمين خدا جهان هستي و نظام آفرينش و پديده

بعثت پيامبران و لذا مانع تحقق غرض خودش از آفرينش انسان شود؟ اگر خداوند 

ان بيافريند و قصدش نيز هدايت مردم انسان را ذاتاً نيازمند به راهنمايي پيامبر

ها و شرايط مناسب آنرا سراسر جهان توسط پيامبران الهي باشد، خودش زمينه

اي نزند از ميان كند و موانع را تا جايي كه به اختيار انسان لطمهفراهم مي

 دارد.ميبر

باز هم كرد، آنگاه فرض كنيم خداوند اصلاً پيامبري مبعوث نمي از اينها گذشته،

كه براي  -شد كه ارسال پيامبران بر خداوند واجب است، اما حتماً موانعيگفته مي

باعث شده است كه خداوند پيامبري نفرستد! اما اينگونه  -اندبشر ناشناخته

خاصيت كردن مدعاي ضرورت نبوت است. تذكر توجيهات، تنها هنري كه دارند، بي

آن اينكه اگر در هر عصري تعداد پيامبران يك نكته شايد خالي از فايده نباشد و 

شدند و مند ميهاي الهي بهرهآنقدر زياد بود كه مردم اكثر نقاط جهان از هدايت

ماندند، نصيب ميقليلي از مردم در بعضي نقاط، از اين نعمت الهي بي فقط عدة

 گويد عواملي مجهول، مانع ارسال رسل در آن مناطقشايد توجيهات فوق )كه مي

اند( تا حدودي قابل پذيرش بود. اما نكته مهم اين است كه به عنوان مثال در شده

هاي دور( در سراسر زمان پيامبر اسلام، )مانند بسياري از زمانهاي ديگر در گذشته

اي از خاورميانه )= در عربستان( مبعوث شده دنيا فقط يك پيامبر، آنهم در گوشه

بهره ها و تعاليم رسولان الهي بيجهان از هدايت يعني اكثريت قريب به اتفاق مردم
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بودند. شرايط مساعد براي ارسال پيامبران، فقط در عربستان وجود داشت؟ و آيا 

خداوند فقط در عربستان توانست بر موانع غلبه كند؟! بايد كمي بينديشيم و به اين 

پيامبران هاي مناسب براي بعثت سئوال پاسخ دهيم كه از كدام شرايط و زمينه

توان سخن گفت كه ]به عنوان مثال[ در زمان پيامبر اسلام در هيچ كجاي مي

توان سخن گفت كه در صدها جهان جز عربستان وجود نداشته و از كدام موانع مي

كشور و هزاران جزيره و شهر و روستا در سراسر جهان وجود داشته، ولي در 

ه در آن زمان، خداوند فقط در عربستان وجود نداشته و همين باعث شده است ك

 عربستان پيامبري مبعوث كند؟

نظر كنيم و بپرسيم كه بالاخره تكليف اكنون بيائيم و از اشكال ضرورت تعدد صرف

دهها ميليارد انساني كه در طول تاريخ، از تعاليم پيامبران الهي محروم ماندند چه 

ل مورد بحث( اين نيست شود؟ آيا لازمة منطقي ادلة ضرورت نبوت )مانند دليمي

رسند؟ كه هيچكدام از اين انسانه به سعادت آخرت و كمال مورد نظر خداوند نمي

اند )نه مقصر( اند كه چون اين انسانها قاصر بودهاي در پاسخ به اين سئوال گفتهعده

كند و لذا در روز قيامت، معذورند و خداوند با لطف و رحمت خود با آنها برخورد مي

چهارچوب احكام عقل فطري و اخلاق و وجدان بشري با آنها احتجاج  فقط در

نمايد و اگر اين افراد، در زندگي دنيا، در حد وسع و توان خود به احكام عقل مي

 رسند و در غير اينصورت،فطري و اخلاق و وجدان عمل كرده باشند به سعادت مي

ا مدعاي ضرورت نبوت شوند. سخن ما اين است كه همين پاسخ، بدچار مشكل مي
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توان است و نمي« مالك يوم الدين»دهد كه خداوند در تناقض است و نشان مي

مدعي شد كه بدون استفاده از تعاليم پيامبران، رسيدن به سعادت آخرت محال 

است، اشتباه نشود. منظور ما اين نيست كه حتي اگر پيامبراني مبعوث شوند و 

ود، باز هم نيازي به استفاده از اين تعاليم براي تعاليم الهي آنان به ما عرضه ش

توانيم راه مستقل ديگري در پيش بگيريم. رسيدن به سعادت آخرت نداريم و مي

توان حكم كرد كه تنها راه رسيدن گوييم در مقام دليل عقلي و پيشين، نميمي

رت ديگر، از انسانها به سعادت، بعثت پيامبران و استفاده از تعاليم آنان است. به عبا

در اين « ضرورت»بود. زيرا معناي « ضرورت نبوت»توان قائل به اين منظر نمي

بحث اين است كه بدون ارسال رسل، رسيدن انسانها به سعادت آخرت محال است 

در حالي كه اگر تعيين شرط براي رسيدن به سعادت آخرت را به عهدة خداوند 

ضرورت نبوت بدهيم. بلكه بايد  توانيم از پيش، حكم بهبگذاريم ديگر نمي

گيري در اين مورد را به عهدة خداوند بگذاريم. اكنون به بعد ديگر اين تصميم

اشكال بپردازيم، يعني مسأله غرض خداوند از آفرينش انسانهايي كه از تعاليم 

پيامبران الهي محروم ماندند. بدون شك لازمة منطقي دليل مورد بحث اين است 

توانند راه تكامل را طي كنند و به كمال معنويي به هيچ وجه نمي كه اين انسانها

اند و عواملي مجهول، مانع مورد نظر خداوند برسند. از طرفي مقصر هم نبوده

آنان از تعاليم و حياتي شده است. حال فرض كنيم كه اين افراد، در روز  استفادة

ي كه عواملي مانع از آن دانستخدايا! مگر خودت نمي»قيامت از خداوند بپرسند: 
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شوند تا پيامبراني به سوي ما بفرستي و ما را به راه كمال هدايت كني، پس چرا مي

اي نيافريدي كه نيازي به راهنمايي و هدايت پيامبران آسماني نداشته ما را بگونه

باشيم و خودمان بتوانيم اين راه را طي كنيم؟ اگر هم اين كار برايت مقدور نبود 

الهامات غيبي ما را به راه كمال هدايت نكردي؟ و اگر اين هم مقدور نبود و  چرا با

هيچ راه ديگري هم وجود نداشت، پس اصلاً چرا ما را آفريدي؟ آيا خلقت ما 

)خصوصاً با توجه به علمي كه از عدم تحقق غرض خودت از خلقت ما داشتن( كاري 

در اين صورت، « وده است؟لغو و بيهوده و لذا خلاف حكمت و حتي خلاف عدل نب

 پاسخ خداوند چه خواهد بود؟

ماند. ميناگر اين دليل درست بود، زمين در هيچ عصري از پيامبران الهي خالي  .5

و  )ع( ها، مانند دورة زماني بين حضرت عيسيدر حالي كه در بسياري از دوره

 پيامبر اسلام )ص( كه بيش از ششصد سال طول كشيد، در هيچ كجاي دنيا

توسل  ري از پيامبري الهي نبود. پيداست كه با توجه به توضيحات پيشين،خب

فان ف مخالكارشكني و ايجاد مانع از طر»، «سوء اختيار مردم»به عواملي مانند 

براي « شدنداي كه مانع ارسال رسل ميوجود عوامل ناشناخته»و « و دشمنان

 حل اين مشكل نيز ناكارآمد هستند.



   

 23 

 طف(ل دليل دوم )قاعدة

عدة ه قااكثر متكلمان قديم و بسياري از معاصران، براي اثبات ضرورت امامت، ب

 پردازيم:اند. ابتدا به معناي واژة لطف ميلطف متوسل شده

 رود:در اصطلاح متكلمان، لطف به دو معنا به كار مي»

ويش خلطف محصلّ، فعلي است كه در صورت وقوع آن، انسان مكلف، با اختيار  (1

 عصيتيدهد و يا از انجام مكه اطاعت خداوند در آن است، انجام ميفعلي را 

 كند.خودداري مي

لطف مقرب، فعلي است كه در صورت وقوع، شخص مكلف، به انجام طاعت و  (2

ز اشود. به اين معنا كه زمينة مساعدي براي اطاعت ترك معصيت نزديك مي

 آيد.خداوند فراهم مي

لطف در جايي ]مطرح[ است كه پاي تكليف )عقلي شود كه از تعاريف بالا روشن مي

يا شرعي( در ميان باشد؛ ]به عبارت ديگر[ نسبت به شخص كه مكلف به انجام يا 

( اموري كه اگر واقع شوند، شخص از 1ترك كاري است، دو دسته امور وجود دارند: 

( اموري كه در صورت 2دهد روي اختيار خويش، آنچه را كه مكلف است انجام مي

سازد. ايجاد امور دستة اول، لطف وقوع، زمينه را براي انجام تكليف آماده و مهيا مي

 1«محصل و ايجاد گروه دوم، لطف مقرب است.

                                           

 24و 23، ص 2آموزش كلام اسلامي، ج –. سعيدي مهر، محمد 1
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ر و ب همانطور كه ديديم در تعريف فوق، مكلف بودن انسان مفروض واقع گرديده

مبناي آن گفته شده است كه لطف، فعلي است )از طرف خداوند( كه موجب 

ليف جام تكة اند انسانها با اختيار خود به انجام تكليف بپردازند و يا در زمينشومي

به  شروطبراي آنها فراهم آيد. پيداست كه با توجه به اين تعريف، وجوب لطف، م

« طفوجوب ل»وجود تكليف است. براي توضيح بيشتر، به دليلي كه براي اثبات 

 اقامه شده است، توجه كنيد:

ين غرض خداوند از تكليف بندگان )و وضع قوانين شرعي( اترديدي نيست كه »

بر اين  است كه آنان با انجام طاعت و ترك معصيت، شايستة پاداش و ثواب شوند.

 ف بااساس، اگر خداوند بداند كه در صورت وقوع فعلي )كه مقدور اوست(، مكل

 آندهد )لطف محصل( يا دست كم به انجام اختيار خويش طاعتي را انجام مي

زم ، لاشود )لطف مقرب( و با اين حال، خداوند آن فعل را محقق نسازدنزديك مي

كند كه آيد كه غرض خويش از تكليف بندگان را نقض كند. اما عقل حكم ميمي

ت نقض غرض كاري قبيح و از ساعت حكمت خداوند به دور است. بنابراين حكم

د و م دهعل مورد بحث را انجاكند كه براي اجتناب از نقض غرض، فالهي اقتضا مي

 اين همان وجوب لطف است.

متكلمان به منظور ايضاح بيشتر اين استدلال، معمولاً از يك تمثيل كمك 

داند كه آمدن او منوط كند و ميگيرند: شخصي فردي را به ميهماني دعوت ميمي

ل اگر به مقدماتي است )مانند فرستادن راهنما يا اعلام نشاني محل ميهماني(. حا
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شخص ميزبان، بر انجام مقدمات مذكور توانا باشد و با اين حال، از اين كار 

كند و فعل او را قبيح و برخلاف خودداري كند، عقل او را به نقض غرض محكوم مي

 1«شمارد.حكمت مي

ي، مفروض گرفته شده است و با چنين فرض« وضع قوانين شرعي»در اين دليل، 

 اگر شود. به عبارت ديگرآمد( بر خداوند واجب مي البته لطف )به معنايي كه

ذيريم م بپهپذيرفته باشيم كه خداوند ما را به جايي دعوت كرده است بايد اين را 

ليل دبا  كه دادن آدرس )به هر نحوي( وظيفة اوست. اما سئوال اين است كه چگونه

 اوندكه خدتوان فهميد عقلي و پيشين و بدون استفاده از تعاليم پيامبران مي

يف آن كم و كاي، بشر را از تكاليفي شرعي براي بشر وضع كرده و حالا بايد به گونه

وضع  آن، آگاه كند؟ در پاسخ، به اين سئوال، دليلي اقامه شده است كه بر مبناي

 قوانين شرعي و تكاليف دين بر خداوند واجب است:

)سپاسگزاري از خداوندي « شكر منعم»ما انسانها تكاليف و وظايفي عقلي، مانند »

داديم كه عقل، ما را « لزوم شناخت آفريدگار عالم»كه به ما نعمت بخشيده است( و 

كند. از سوي ديگر، ترديدي نيست كه بعثت انبياء به دليل به انجام آن الزام مي

آنكه با آوردن تكاليف شرعي همراه است، زمينه را براي عمل به تكاليف عقلي مهيا 

                                           

؛ 118و 117قواعد الحرام، ص  ؛ اين ميثم بحراني،351نيز رجوع كنيد به: علامه حلي، كشف المراد، ص  -25و  24. همان، ص 1

و فاضل مقداد السيوري،  521عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص قاضي 

 278ارشاد الطالبين، ص 
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يرا عمل به تكاليف شرعي، ما را به انجام تكليف عقلي خود نزديك سازد، زمي

كند )به عنوان مثال، با اداي نماز و پرداخت زكات، بخشي از وظيفة عقلي مي

 پذيرد(سپاسگزاري از خداوند نعمت بخش انجام مي

شود كه وضع قوانين با توجه به اين دو مقدمه )و با نظر به تعريف لطف(، آشكار مي

و ابلاغ تكاليف دين، لطفي است كه ما را به اداي تكاليف عقلي خويش شرعي 

شود كه كند و از آنجا كه لطف بر خداوند سبحان واجب است، نتيجه مينزديك مي

وضع و ابلاغ شرعي، بر خداوند واجب است. اما ابلاغ تكاليف شرعي بدون بعثت 

ليف شرعي( واجب است، پيامبران ممكن نيست و چون ذي المقدمه )يعني ابلاغ تكا

  1«مقدمة آن )يعني بعثت پيامبران( بر خداوند واجب خواهد بود.

 در مورد اين دليل، نكات زير قابل توجه است:

اين  آمد،« وجوب لطف»با رجوع مجدد به دليلي كه پيش از اين براي اثبات  .1

ر اند تا باز طرف خداوند وضع شده« تكاليف عقلي»آيد كه آيا سئوال پيش مي

بهتر  نجامخداوند واجب آيد كه براي نزديك شدن بشر به انجام تكاليف عقلي و ا

م هقلي توان گفت كه تكاليف عآنها، قوانين شرعي و ديني وضع كند؟ البته مي

اند. ه)به دليل اينكه عقل مخلوق خداست(، در حقيقت از طرف خداوند وضع شد

 د.توان از اين اشكال صرف نظر كردر اين صورت مي

                                           

 27و  26. همان، ص 1
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 همراه بعثت انبياء با آوردن تكاليف شرعي» در اين دليل گفته شده است كه  .2

رت اي ضرورت عقلي و منطقي ندارد. به عبادر حالي كه چنين ملازمه« است

 ا بهتوان فرض كرد كه بعثت پيامبران براي تشويق و ترغيب انسانهديگر مي

 نوانعوي( و يا ]به هاي اخرانجام همان تكاليف عقلي )از طريق بيان پاداش

قيقي اي حمثالي ديگر[ براي تعليم حقايق آسماني )در مورد مبداء و معاد، معن

حكم  توان با دليل عقلي و پيشين( باشد. نمي…سعادت، كيفيت حشر و نشر و 

 عي وكرد كه اگر پيامبراني از طرف خداوند مبعوث شوند، حتماً تكاليف شر

 ديني هم خواهند آورد.

« ضرورت وضع قوانين شرعي و تكاليف ديني»، قصد بر اين است كه دراين دليل .3

به روش عقلي و پيشيني و با اين فرض كه ما در وضعيت قبل از نبوت و عدم 

بريم، اثبات شود. اكنون سئوال ما اين است آشنايي با تعاليم پيامبران به سر مي

ي، زمينه را آوردن تكاليف شرع»توان گفت كه كه در چنين فضايي، چگونه مي

عمل به تكاليف شرعي، ما را به »و يا « سازدبراي عمل به تكاليف عقلي مهيا مي

توان بدون استفاده از تعاليم مگر مي« كند؟انجام تكاليف عقلي خود نزديك مي

كه قرار است « تكاليف شرعي»پيامبران و فقط با كمك عقل، از كم و كيف 

احكامي صادر كرد؟ پيش از بعثت وضع شود، آگاهي يافت تا بتوان چنين 

توان فهميد كه اگر پيامبراني مبعوث شوند، تكاليفي مانند پيامبران، چگونه مي

با »با خود خواهند آورد؟ اين حكم كه:  …و « پرداخت زكات»و « نماز»اقامة 



   

 28 

بخش اداي نماز و پرداخت زكات، بخشي از وظيفة سپاسگزاري از خداوند نعمت

ز كجا كشف شده است؟ از تعاليم انبياء يا دليل عقلي و ا« پذيردانجام مي

سراپا پسيني « ضرورت نبوت» پيشيني؟ همة سخن ما اين است كه ادلة

 هستند.

آوردن تكاليف شرعي، زمينه را براي عمل به تكاليف »معناي اين اين سخن كه   .4

ف چيست؟ اگر معناي آن اين باشد كه بدون آوردن تكالي« سازد.عقلي مهيا مي

شرعي، انسان قادر به انجام تكاليف عقلي نيست، چنين معنايي بوضوح باطل 

تواند به لزوم انجام بعضي است. معناي چنين سخني اين است كه عقل فقط مي

كارها )مثلاً شكر منعم( حكم كند ولي راه و روش درست انجام اين تكاليف را 

با آوردن تكاليف شرعي، داند و لذا محتاج راهنمايي شدن است و پيامبران نمي

دهند. به عنوان مثال، پيامبران با آوردن روش درست انجام آن را نشان مي

گويند كه چگونه از خداوند، به ما مي …تكاليفي مانند نماز و زكات و 

سپاسگزاري كنيم. اما اين توجيه نيز صبغة عقلي و پيشيني ندارد. عقل انسان، 

كند. آن را هم )حداقل في الجمله( كشف ميبراي انجام هر تكليف عقلي، روش 

تكليفي عقلي )يا به عبارت دقيقتر، اخلاقي( « لزوم شكر منعم»به عنوان مثال 

فهمد كه با تشكر زباني و قلبي و است كه آدمي با رجوع به عقل خود مي

اي از وظيفه( شكرگزاري را هاي الهي، )حداقل مرتبهدرست از نعمت استفادة

است و اگر خداوند، مرتبة بالاتري از انجام اين وظيفه را بخواهد )كه انجام داده 
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تواند آنرا كشف كند(، لاجرم اين مطلب را به نحوي )مثلاً با عقل انسان نمي

دهد. به عبارت ديگر رساند و به او تعليم ميارسال پيامبران( به گوش انسان مي

تواند بفهمد كه ( نميحكم عقل اين نيست كه انسان )با اتكاء به عقل خود

چگونه بايد به تكاليف عقلي خود عمل كند و حتماً بايد پيامبراني بيايند تا روش 

صحيح عمل به تكاليف عقلي را به انسانها بياموزند. همينطور حكم عقل اين 

فهمد، كافي نيست كه آنچه عمل )به عنوان روش انجام تكاليف عقلي( مي

خواهد. براي اثبات ضرورت را از آدميان مي نيست و خداوند چيزي بيش از آن

تواند بعثت پيامبران )و آوردن تكاليف شرعي(، ابتدا بايد ثابت كرد كه عقل نمي

فهمد، روش صحيح انجام تكاليف عقلي را كشف كند و يا اينكه آنچه عقل مي

كند. اما آيا اثبات چنين مطلبي با روش كافي نيست و نظر خداوند را تأمين نمي

 پذير است؟ چگونه؟قلي و پيشيني امكانع

شود كه لطف با تعريفي كه از لطف )در ابتداي اين بحث( آمد، معلوم مي .5

شماري داشته باشد كه يكي از آنها، نبوت )ارسال رسل( تواند مصاديق بيمي

را نتيجه « ضرورت نبوت»توان منطقاً نمي« وجوب لطف»است. بنابراين از 

تواند از راههاي ديگري )مثلاً هدايت باطني انسانها د ميگرفت. زيرا لطف خداون

از طريق الهامات غيبي( صورت پذيرد. به عبارت ديگر آنچه بر خداوند واجب 

است، اين است كه كاري كند تا زمينة انجام تكاليف آماده شود و انسانها با 

چگونه و از چه اختيار خود به انجام تكليف بپردازند، اما اينكه خداوند اين كار را 
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توان يك راه طريقي انجام دهد، به اراده و انتخاب خودش بستگي دارد و نمي

 همة« وجوب لطف»خاص را بر او تكليف كرد! مگر اينكه بگوييم بر طبق قاعدة 

شود. در اين صورت به نتايج غريبي مصاديق لطف بر خداوند واجب مي

ي انسانها و تعليم احكام الهي و رسيم. مثلاً بر طبق اين مدعا، هدايت باطنمي

 نيز بر خداوند واجب است! …حقايق ديني از طريق الهامات غيبي و 

د اين داونخلطف، بعثت پيامبران ضرورت دارد، پس چرا  اگر واقعاً بنا به قاعدة .6

ه كرد و هميشمعدودي از انسانها مي لطف را در هر زماني فقط شامل حال عدة

ثال منوان ماندند؟ به عمردم دنيا از اين لطف محروم مياكثريت قريب به اتفاق 

ا ود؟ آيجب بدر زمان پيامبر اسلام، آيا فقط لطف به مردم عربستان بر خداوند وا

استراليا و  بر خداوند واجب نبود در همان زمان، به مردم كانادا، ژاپن، مكزيك،

را چپرسيد كه  توانهم لطف كند و پيامبري به سوي آنان بفرستد؟ و باز مي …

( حداقل به مدت ششصد سال )دورة زماني بين حضرت عيسي و پيامبر اسلام

 ؟ستاداين لطف بكلي تعطيل شد و خداوند در اين مدت پيامبري براي مرد نفر

هاي اند كه عبارت است از: ايجاد زمينهلطف را به گونة ديگري هم تعريف كرده

غرض از آفرينش او بوده است. در  مناسب براي هدايت انسان به سوي مقصدي كه

اين فضا، وجوب لطف به اين معناس كه بر خداوند واجب است كه انسان را در راه 

هاي رسيدن به مقصدي كه براي آن آفريده، راهنمايي و ياري كند و شرايط و زمينه

تسهيل و تسريع در پيمودن اين راه را فراهم آورد. بر مبناي اين تعريف گفته شده 



   

 31 

كه: بعثت پيامبران لطف است)يعني انسان را در راه رسيدن به هدف از است 

كند( و لطف بر خداوند واجب است. پس بعثت پيامبران بر آفرينش خود، ياري مي

 خداوند واجب است.

رد ن وااشكالات گذشته بر آ برهان لطف با اين تقرير نيز ناكارآمد است و همة

ن آت و ش فرض اثبات نشده، استفاده شده اسشود. در اين تقرير نيز از يك پيمي

آمده و  اينكه گويي غرض خداوند از آفرينش انسان، از پيش و به روش عقلي بدست

آن عبارت است از: پيمودن راهي خاص و رسيدن به مقصدي خاص كه عقل از 

ت شناخت آن عاجز است و آنگاه بر مبناي همين پيش فرض، گفته شده كه نبو

 رض ازغكند(. اما اگر انسان را در رسيدن به آن مقصد ياري ميلطف است )يعني 

اديق ز مصتوان سخن گفت و نه اآفرينش انسان نامعلوم باشد، نه از قاعدة لطف مي

 آن.

 بندي بحث ضرورت نبوتجمع

سخن ما در باب نبوت اين است كه ادعاي ضرورت بعثت پيامبران، با قواعد عقلي و 

كند كه براي خداوند نيست و مقام بندگي نيز اقتضا مي واقعيتهاي تاريخي سازگار

تعيين تكليف نكنيم. آنچه مسلم است، اين است كه خداوند پيامبراني را براي 

هدايت و راهنمايي بشر به سوي سعادت دنيا و آخرت مبعوث نموده و ما نيز بايد از 

فراموش كنيم. اول اينكه مهم را نبايد  تعاليم و مياني آنها استفاده كنيم. اما دو نكتة
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اي خاص از نعمت وجود حداقل در بسياري از زمانها، در حالي كه مردم منطقه

پيامبري الهي برخوردار بودند، مردم اكثر نقاط ديگر كرة زمين از داشتن چنين 

خداوند  دهد كه ]حداقل در آن زمان[ ارادةنعمتي محروم بودند و همين نشان مي

اطق از طريق وحي و نبوت تعلق نگرفته بود و از آنجا كه به هدايت مردم آن من

توان گفت كه لابد سعادت مردم آن سعادت آخرت در نهايت بدست خداست، مي

شده است. دوم اينكه اگر تأمين مي -داندكه خدا مي -مناطق، به طريق ديگري

ند در توانيم بگوييم كه ارادة خداوسعادت و كمال را امري ذو مراتب بدانيم، مي

بر اين تعلق گرفته است كه بعضي از  -كه پيامبر را مبعوث كرده –بعضي موارد 

انسانها با دسترسي به تعاليم پيامبران و پذيرش آگاهانه و آزادانة اين تعاليم، به 

درجات و مراتب بالاتري از هدايت و سعادت و كمال برسند و در موارد ديگري كه 

وجدان را به وسيله رسيدن به كمال و سعادت  پيامبر نفرستاده، عقل و فطرت و

كند آخرت قرار داده است، تعمق و تأمل در اين دو نكته، اين حقيقت را آشكار مي

كه خداوند از آفرينش همة انسانها غرض واحدي نداشته و ندارد. با طرح يك سئوال 

ا اين شود: اگر غرض خداوند از آفرينش بعضي )نه همه( انسانهمنظور ما روشن مي

باشد كه آنها با عمل كردن به احكام عقل و فطرت و وجدان )حجت باطن( به مرتبة 

از كمال معنوي برسند و همين ماية سعادت آنها در دنيا و  -هر چند نازل -خاص

از  56آيد؟ ممكن است بگوييد بر طبق آية آخرت شود، كدام محذور عقلي پيش مي

لجن و الانس الا ليعبدون، همة آدميان براي گويد: و ما خلقت اسورة ذاريات كه مي
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اند. اما آية مذكور منافاتي با مدعاي ما ندارد. زيرا در عبادت پروردگار آفريده شده

تواند اين آيه سخن از راه آمده است، نه مقصد؛ و چون اين راه )يعني عبادت( مي

ختلفي )كه شكلهاي مختلفي داشته باشد، لذا طبيعي است كه به نتايج و غايات م

انسانها براي  توان فرض كرد كه همةاختلاف بين آنها رتبي است( ختم شود. مي

كند عبادت هر اند، اما اين خداوند است كه تعيين ميعبادت خداوند آفريده شده

شود كه هدف ما از طرح قومي و يا انسان كدام است. با اين توضيحات، روشن مي

دگاه شيعه وارد كرديم، ترديد و تشكيك در ادعاي نقدهايي كه بر فلسفة نبوت از دي

 ، و بين اين دو فرق بسياري است.«اصل نبوت»است، نه انكار « ضرورت نبوت»

 امامت )تبيين نظرية رايج(

 كنيم. به اعتقاد عالمان و متكلمان شيعه:از تعريف امامت آغاز مي

 .1ين و دنياامامت عبارت است از رياست عامه بر جامعة اسلامي در امور د»

امام كسي است كه نه تنها در امور دين جلودار است بلكه در امور دنيا »بنابراين: 

هم پيشواست و رياست او اختصاصي به امور دنيا و يا امور آخرت ندارد، بلكه فراگير 

 2«شود.مي -چه ديني و چه دنيوي -امور است و شامل همة

 اما شأن اصلي امام چيست؟

                                           

 318. مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي، ص 1

 317، ص . پيشين2
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  1«هبان شريعت و مرجع مردم براي شناساندن اسلام است.امام حافظ و نگ»

امام يعني كارشناس امر دين، كارشناس حقيقي كه به گمان و اشتباه نيفتد و »

 2«خطا برايش رخ ندهد.

اصلي حتي شرط عصمت و منصوب بودن از طرف خدا به خاطر اين است كه وظيفة 

 ست:الهي ردم و بيان احكام او فلسفة وجودي امامان معصوم، هدايت و راهنمايي م

امام و جانشين پيامبر )ص( بايد از سوي خدا تعيين گردد، چرا كه او بايد همچون »

اي باشد تا بتواند رهبري پيامبر )ص( معصوم از گناه و خطا، و داراي علم فوق العاده

مادي و معنوي امت را بر عهده گيرد، اساس اسلام را حفظ كند، مشكلات احكام را 

 3«يين نمايد، حقايق قرآن را شرح دهد و اسلام را تداوم بخشد.تب

است،  اي شدهدر احاديث امامان شيعه نيز اگر به ضرورت وجود امامان معصوم اشاره

جت بر ام حدليل اين ضرورت، هدايت و راهنمايي انسانها و بيان احكام الهي و اتم

 گرديده است. عنوان -از طريق بيان صراط مستقيم و حقايق دين -مردم

 فرمايند:امام صادق)ع( مي

                                           

 873، ص 4. مطهري، مرتضي: مجموعه آثار، جلد 1

 874. همان، ص 2

 261. مكارم شيرازي، ناصر: يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص 3
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زمين هيچگاه از حجت خالي نمانده تا حلال و حرام را به مردم ياد دهد و آنان را »

 1«بسوي راه راست هدايت كند.

 فرمايند:امام محمد باقر)ع( نيز مي

امام نگذاشته است. خدا از هنگامي كه آدم را قبض روح كرد، هيچگاه زمين را بي»

كند و بر بندگانش حجت است. در آينده نيز ردم را به جانب خدا هدايت ميامام، م

 2«زمين بدون امام باقي نخواهد ماند تا حجت باشد بر بندگانش

 فرمايند:باز هم در روايت ديگري، امام صادق )ع( مي

اوصياي پيغمبر درهاي ارتباط با خدا هستند. اگر آنان نباشند خدا شناخته »

  3«كند.سطه آنان خدا بر بندگانش احتجاج ميشود. به وانمي

 اما نقطة اصلي اختلاف شيعه و سني در مسأله امامت كجاست؟

مقامات  گويد: بعد از پيامبر )ص( غير از مقام تلقي و ابلاغ وحي همةشيعه مي»

پيامبر باقي است و بايد آن مقامات به عهدة شخصي باشد كه از طرف خدا تعيين 

 4«شود.

 ديگر نزاع اصلي بين شيعه و سني بر اين است كه: به عبارت

                                           

 178. اصول كافي، جلد اول، ص 1

 . همان، ص2

 . همان، ص3

 . مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي، ص4
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گويد لازم است خداي متعال بعد از ختم نبوت، كسي را تعيين كند كه شيعه مي»

تدبير امور ديني و دنيوي جامعة اسلامي را به عهدة او بگذارد ولي اهل تسنن اين 

 1«پذيرند.عقيده را نمي

ل د از پيامبر )ص( است. حاپس شيعه قائل به ضرورت نصب امامان معصوم بع

 اند.ببينيم عالمان شيعه براي اثبات اين تئوري چگونه استدلال كرده

                                           

 . پيشين، ص1


